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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته؛ اشالات مرحوم حائری به استدلال به موثقه سماعه مبن بر حمل لفظ «امام» در روایات نماز جمعه بر امام

جماعت غیرمعصوم، مورد نقد و بررس قرار گرفت؛ در پاسخ به این اشالات این مطالب مورد تاکید قرار گرفت که محل نزاع
در این روایات، ظهور لفظ است، و با توجه به ارتاز عرف و غلبه استعمال، لفظ مطلق «امام» در فضای روایات، ظهور در

امام معصوم یا منصوب از جانب او دارد و تعابیری چون «أمهم بعضهم» یا «إمام یخطُب» و حت توضیحات احتمال راوی،
هیچی صلاحیت انصراف یا رفع این ظهور را ندارند، زیرا این تعابیر یا ناظر به شرایط تقیهاند یا عرفاً بر شأن امامت و خطابت
دین صاحبمنصب دلالت مکنند، ازاینرو، مجموع اشالات حائری ناتمام است و دلالت روایات، از جمله حدیث سماعه، بر

امام معصوم یا منصوب از جانب او باق مماند.

همچنین دیدگاه مرحوم آیتاله بروجردی در خصوص استدلال به حدیث سماعه، آن است که با تیه بر تفسیر راوی در نقل
کلین، تبادر عرف از لفظ «امام»، و سیره قطع مسلمانان در عصر ائمه(ع)، روشن مشود که تعبیر «إمام یخطُب» ناظر به

منصب خاص امامت جمعه است و قابل حمل بر امام جماعت عادی یا خطبهخوان حداقل نیست؛ همچنین تعلیق حم به «مع
الإمام» نشاندهنده تعین شخص امام است، نه عموم افراد. ازاینرو، حدیث سماعه نیز همانند سایر روایات باب، ظهور در

اشتراط امام معصوم یا منصوب خاص از جانب او دارد.

دلیل نهم: استدلال به روایات باب «استحباب استشعار حزن در عيدين»
دلیل نهم بر اشتراط اقامه نماز جمعه به امام معصوم یا منصوب از جانب او ـ و به تعبیر دیر، به حاکم و سلطان عادل ـ آن
است که نماز جمعه به نماز عیدین قیاس شده است؛ بدین بیان که همانگونه که در روایات تصریح شده اقامه نماز عیدین از
مناصب امام علیهالسلام است و تحقق آن منوط به حضور و اقامه امام مباشد، نماز جمعه نیز به همان ملاک، از شؤون و

مناصب امام به شمار مآید. در این زمینه، روایت در «وسائلالشیعه» نقل شده است که عنوان آن «باب استحباب استشعار
الحزن ف العیدین» مباشد؛ عنوان که ناظر به توصیه به نوع اندوه در عید فطر و عید قربان است، به جهت آنه حقوق

اهلبیت علیهمالسلام مورد غصب واقع شده است.

محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن محمدِ بن احمدَ بن يحي عن اَلْعباسِ بن معروفٍ عن اَلْحسن بن محبوبٍ عن حنَانِ بن سدِيرٍ عن عبدِ
اله بن ذُبيانَ عن ابِ جعفَرٍ علَيه السلام قَال: قَال يا عبدَ اله ما من يوم عيدٍ للْمسلمين اضح و لا فطْرٍ، الا و هو يجدِّد اله لآلِ

[1].مرِهدِي غَييا ف مقَّهنَ حوري منَّها قَال مل و :قُلْت ناً قَالزح يهف ملاالس هِملَيع و هلَيدٍ عمحم

بررس سندی روایت
طریق شیخ طوس به محمد بن احمد بن یحی ـ چنانکه اردبیل در جامعالروات تصریح کرده ـ طریق صحیح و معتبری است.

در این سند، عباس بن معروف قم وراق قرار دارد که از اصحاب امام رضا، امام هادی و امام جواد علیهمالسلام بوده و
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نجاش[2] و شیخ طوس[3] او را توثیق کردهاند. پس از او حسن بن محبوب، از اصحاب اجماع[4]، و سپس حنان بن سدیر
قرار دارد که شخص ثقه است؛[5] هرچند پس از شهادت امام کاظم علیهالسلام به وقف گراییده،[6] و به همین جهت مرحوم

علامه حلّ به روایات او اعتنا نمکرد، با این حال وی از امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهمالسلام روایت نقل کرده
است. در ادامه سند «عبداله بن زبیان» ذکر شده است؛ هرچند در برخ طرق دیر، مانند طریق صدوق، به جای آن «عبداله

بن سنان» آمده، در حال که حنان بن سدیر نمتواند از عبداله بن سنان روایت نقل کند و ازاینرو این نقل نادرست دانسته شده
،این اسام ه بن دینار»، که به جهت شباهت کتابته بن زبیان» است یا «عبدالاست. بر این اساس، گفتهاند مقصود یا «عبدال

احتمال تصحیف در آنها وجود دارد؛ و چون عبداله بن زبیان در منابع رجال اثری ندارد،[7]بنابراین «عبداله بن دینار» در
سند متعین مشود که وی نیز مورد توثیق قرار گرفته است. بنابراین، روایت با توضیح مذکور، موثّق به شمار مآید.

افزون بر این، سند روایت نیز از جهت تعدد طرق، خال از اشال است؛ زیرا هم شیخ طوس و هم کلین[8] آن را نقل کردهاند.
کلین روایت را از احمد بن محمد، از عل بن الحسن بن عل بن فضال، از عمرو بن عثمان خزاز ـ که موثق است ـ و از عبداله
بن دینار نقل کرده است. صدوق نیز روایت را در ی نقل بهصورت مرسل، و در نقل دیر با سند حنان بن سدیر از عبداله بن

سنان آورده، و در کتاب علل نیز آن را با سندی دیر گزارش کرده است.[9]

بیان استدلال به روایت
امام باقر علیهالسلام فرمودند: «ای عبداله، هیچ روز عیدی برای مسلمانان ـ چه عید قربان و چه عید فطر ـ فرا نمرسد مر

آنه خداوند در آن روز اندوه تازه برای آل محمد علیهمالسلام تجدید مکند». عبداله بن دینار پرسید: «چرا؟» حضرت
فرمودند: «زیرا آنان حق خویش را در دست دیران مبینند». مقصود آن است که منصب و حق اهلبیت علیهمالسلام در

اختیار خلفای جور، بهویژه حاکمان بنامیه و بنعباس، قرار گرفته است.

 دلالت روایت روشن است؛ زیرا امام (علیهالسلام) تصریح مفرمایند که اقامه نماز عید از حقوق اهلبیت (علیهمالسلام) است و
مشاهده تصدی این منصب مهم توسط حاکمان ناصالح، موجب تجدید حزن آنان در روزهای عید مشود. بر این اساس،

متوان گفت عنوان «عید» در روایت خصوصیت به عید قربان و فطر ندارد، بله هر نمازی که به عنوان عید تشریع شده باشد،
از حقوق اهلبیت علیهمالسلام است؛ و از آنجا که نماز جمعه نیز «عید» به شمار آمده، اقامه آن نیز حق اختصاص اهلبیت

علیهمالسلام خواهد بود.

اشالات مرحوم حائری به استدلال به روایت
این روایت نه از سوی صاحب جواهر مطرح شده و نه مرحوم آیتاله خوی به آن استناد کردهاند، اما مرحوم آیتاله حائری

آن را مورد بحث قرار داده و چهار اشال بر آن وارد ساخته است که در ادامه به بیان هر کدام از این اشالات مپردازیم.

1. ضعف سند روایت
 اشال نخست ایشان ناظر به ضعف سند روایت است؛ بدین بیان که روایت به «عبداله بن سنان» نسبت داده شده است.[10]

ارزیاب اشال
 در حال که با توجه به فقدان «عبداله بن زبیان» در کتب رجال و تصریح نقل کلین و نیز نقل مرحوم صدوق در علل از
«عمرو بن عثمان عن عبداله بن دینار»، بهقوت متوان گفت ذکر «عبداله بن سنان» ناش از اشتباه کتابت است و راوی

صحیح «عبداله بن دینار» مباشد؛ در این صورت، روایت از حیث سند موثّق خواهد بود.

2. عدم دلیل بر سرایت حم از نماز عیدین به نماز جمعه
 اشال دوم آن است که سرایت حم نماز عید قربان و عید فطر به نماز جمعه، قیاس معالفارق است؛ زیرا میان این دو نماز



تفاوتهای وجود دارد، از جمله تفاوت در وقت نماز، قنوت، جایاه خطبهها، به این معنا که خطبه در نماز عیدین پس از نماز و
در نماز جمعه پیش از آن ایراد مشود. ایشان نتیجه مگیرند که این اختلافات مانع از الحاق نماز جمعه به نماز عیدین

است.[11]

ارزیاب اشال
با این حال، به نظر ما این اشال تام نیست؛ زیرا هرچند اختلافات در برخ احام جزئ میان این دو وجود دارد، اصل نماز
عید دارای خصوصیت است که آن را از نمازهای معمول متمایز مسازد، و نماز جمعه نیز بهروشن واجد ویژگهای است

ام، موجب قیاس معالفارق و نفدهد. ازاینرو، صرف اختلاف در پارهای از احکه آن را در ردیف نمازهای عادی قرار نم
الحاق نماز جمعه به نماز عیدین نخواهد بود.

3. ناظر بودن روایت بر حق کل ولایت
اشال سوم مطرحشده از سوی آیتاله حائری ناظر به دلالت روایت است؛ بدین بیان که استدلال متوقف بر آن است که مراد

امام علیهالسلام از تعبیر «انَّهم يرونَ حقَّهم بِايدِي غَيرِهم» حق اقامه نماز عید باشد، که در این صورت، استدلال قابل پذیرش
است. با این حال، ایشان احتمال مدهند که مقصود از این حق، نه خود اقامه نماز عید، بله حق کل خلافت و حومت باشد؛
به این معنا که چون خلفای جور در روز عید متصدی امامت نماز مشوند و از این رهذر شوه و اقتدار حومت خویش را به

نمایش مگذارند، ائمه علیهمالسلام با مشاهده این وضعیت، به یاد غصب حق خلافت افتاده و اندوهین مشوند، نه آنه
ناراحت ایشان ناظر به سلب حق اقامه نماز عید باشد.[12]

ارزیاب اشال
 به نظر ما این اشال وارد نیست؛ زیرا ظهور تعبیر «يرونَ حقَّهم» در همان حق است که در روز عید بالفعل تحقق خارج پیدا

مکند، یعن حق اقامه نماز عید، وگرنه اگر مراد حق کل حومت بود، تجدید حزن اختصاص به روز عید نداشت و باید
همواره استمرار میافت. ازاینرو، هرچند تفسیر حق به «حقالحومة» موجب تمامیت اشال مشود، اما ظاهر روایت بر حق

خاص اقامه نماز عید دلالت دارد و بهخوب استفاده مشود که اقامه نماز عید قربان و عید فطر از حقوق ائمه معصومین
علیهمالسلام است.

4. برداشت اولویت و نه شرطیت به امام معصوم از روایت
اشال چهارم آیتاله حائری آن است که مفاد روایت، صرفاً دلالت بر «اولویت» امام معصوم نسبت به دیران در اقامه نماز
عید دارد، نه بر تعین و اشتراط؛ به این بیان که خلیفه وقت، امامت نماز عید را از باب حق اولویت بر عهده مگرفته، نه از آن

جهت که اقامه نماز عید متعین و مشروط به شخص او باشد.[13]

ارزیاب اشال
به نظر ما این اشال نیز وارد نیست؛ زیرا اولا از متن روایت، هیچ ظهوری در حق اولویت استفاده نمشود، و ثانیاً لازمه این
تفسیر آن است که تصدی خلیفه غاصب در اقامه نماز عید، امری بلااشال تلق شود، در حال که وی غاصبِ حق است و

همین امر منشأ حزن ائمه علیهمالسلام مباشد. بنابراین، این اشال نیز همانند سه اشال پیشین ناتمام است.

بیان «ان قلت» در کلام مرحوم حائری
در ادامه، آیتاله حائری اشال را بهصورت «إنقلت» و با این مضمون مطرح مکند اگر حق، صرفاً «حق اولویت» باشد،

نقض آن معمولا موجب حزن شدید و مستمر نمشود؛ در حال که روایت از «تجدید حزن» سخن مگوید و این ظهور در
غصب ی حق واقع دارد، نه آنه به معنای منع ی امتیاز ترجیح باشد.



 ایشان در پاسخ، دو بیان ارائه مدهند؛ در پاسخ اول بر همان مطلب اول خود تاکید م کند مگوید: بعید نیست مراد از
«حق»، همان حق اولویت باشد؛ و اقامه نماز از آن جهت موجب حزن است که این شأن، به «امیر» قائم شده، نه آنه نفس

اقامه نماز، مشروط یا متوقف بر امام باشد.

پاسخ دوم آنه صرف قرار گرفتن حق در دست غیر، بدون تحقق مزاحمت یا امان استیذان، عرفاً موجب تجدید حزن نمشود؛
بهویژه در فرض که خود امام اعراض کرده باشد یا اساساً راه برای استیذان وجود نداشته باشد، که در این صورت حت در

میان افراد عادی نیز حزن و ناراحت معقول نخواهد بود.[14]

ارزیاب پاسخ مرحوم حائری
با این حال، این تحلیل نیز ناتمام است؛ زیرا بحث از مان، اعراض یا عدم امان استیذان، ناظر به فرضهای شخص و

خارج نیست، بله سخن از ی حق واقع و منصب است که ذاتاً باید به امام معصوم یا منصوب از جانب او اختصاص
داشته باشد. ازاینرو، هرگاه این شأن و منصب ـ خواه نماز عید فطر و قربان و خواه سایر شئون حاکمیت مشروع ـ به دست

حاکم جائر واقع شود، فنفسه موجب حزن ائمه علیهمالسلام است، چه امام اعراض کرده باشد و چه امان نصب و استیذان
.است، نه صرف تحقق مزاحمت شخص وجود نداشته باشد؛ زیرا ملاک، غصب شأن حاکمیت اله

جمع بندی دلیل نهم
بنابراین، نات که آیتاله حائری در پاسخ به استدلال مبتن بر این روایت مطرح کردهاند، تام و قابل پذیرش نیست. به نظر ما،

نماز جمعه از این حیث در حم نماز عیدین است؛ بدین معنا که هرچند ادعای قطع و جزم در این مسئله ممن نیست، اما ظن
قوی وجود دارد که اگر بر اساس این روایت، اقامه نماز عیدین به امام معصوم یا منصوب از جانب او اختصاص داشته باشد،

همین ملاک و حم در مورد نماز جمعه نیز جریان خواهد داشت.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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